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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
ن ذکر شده بود بیان گردید و عدول ایشا برای آن تفصیل محقق خراسانی و توجیهی که بوسیله محقق حایری ،در مورد مفهوم غایت

 بیان شد.  وجه عدول و اشکالات آنهاو نیز 

 کلام امام خمینی

رسد امام خمینی مثل محقق خراسانی امام خمینی در رابطه با مفهوم غایت نظری دارند که اجمالا دیروز به آن اشاره کردیم. به نظر می

یت ه حجرا از قائلین بینی امام خمدیده شده که گویا  هاهرچند در برخی نوشته، تفصیل دادندبین غایت حکم و غایت موضوع 

موضوع تفصیل  غایت حکم ورسد اگر در  کلمات امام خمینی تأمل شود، ایشان نیز بین مفهوم غایت مطلقا بر شمردند. به نظر می

  نپذیرفتند. کردند لکن در غایت موضوعدادند و مفهوم را در غایت حکم قبول 

مقام ثبوت و به حسب ثبوت مطرح ا پیرامون کند و بحثی را ابتدائنی مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک مییع ،دو جهت ایشان بین

وع باشد یا غایت حکم یا ضو، غایت مغایت کند کهفرماید: به حسب مقامات مختلف فرق میمقام اثبات می گاه دربارهکنند آنمی

 . متعلق

ر بعث دلالت ب ، چهمعنای کلی داشته باشدروز بیان کردیم ایشان معتقد است که هیئت چه طور که دینهمااما به حسب مقام ثبوت 

ر که وکند. همانطالغایه برداشت می انتفاءیتی شده انتفاء سنخ الحکم را عندمغیا به غاای که ، در هر صورت  عرف از قضیهجزیی کند

ینی نیز اساس استدلالشان بر اعتبار مفهوم غایت به فهم عرف بر امام خم ،هم عرفکرد به انسباق و ف ستنداین را م ینمحقق خراسا

 ردد و بر آن استوار است. گمی

است، یعنی عرف جایی ببیند، غایت مربوط به حکم است و نیز وقتی که   غایت حکم ،د که غایتومعلوم شبه نظر ایشان بعد از آنکه 

ه علت و ک دو معنای کلی طلب داشته باشد، دیگر کاری ندار که هیئت دلالت بر حقیقت طلبکند، بر فرض اینمیهیئت را ملاحظه 

فهمد که این قضیه مفهوم دارد. یعنی  اگر غایت و برد و میسبب این حکم چیست؛ به طور کلی با ملاحظه این دو امر، عرف پی می

 کلی یاو معنای طلب یک معن صورتی که غایت قید حکم باشد این در شود.تفی مینظر او منبه نیز سنخ حکم  قید حکم منتفی شد،

  باشد.

از قی از آن فهمیده شود بزیی حقیالبعث وضع شده باشد، به نحوی که یک ج یی باشد و برای ایقاعهیئت دارای معنای جزر گاما ا

داند، غیر از اصل حکم صرفا یک آلت برای بعث می ارد، چون هیئت جزئیت و کلیت این معنا کنهم  عرف بدون اینکه توجه به 
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ر ، اینجا نیز دنداشت فهمد، یعنی همانطوری که در فرض کلیت معنای طلب و حکم توجهی به سبب و علت حکمچیزی از این نمی

صرفا یک هیئت را  ، زیراکند که این معنا کلی است یا جزیییا توجه نمیین ندارد هیئت باز کاری به ارش جزئیت معنای یفرض  پذ

ث  بر یک معنای جزیی و بع ی دلالتراباگر قائل به این شویم که هیئت  یشناسد، بنابراین حتآلت و ابزار برای بعث و تحریک می

ی نیع ،را نداردفهمد که ما بعد الغایه دیگر این حکم یند غایت و قید حکم منتفی شده، این را میوقتی می ب جزیی وضع شده است،

  حکم بعد از انتفاء غایت منتفی است.لفهمد که سنخ امی ین راا

 غائیه قضیه ، آنچه که عرف ازچه مفاد هیئت را یک معنی جزیی بدانیم فاد هیئت را یک معنای کلی بدانیم،م پس در هر صورت چه

 شود. سنخ الحکم نیز منتفی می آن و قیدتفاء غایت این است که با ان فهمد،می

، به حسب مقامات و قرینه بفهمیم زاند باید گویاست، می غایت قید موضوع است یا قید حکماین به حسب مقام اثبات  اینکه اما

 1.جایی قید حکم باشد و در جای دیگر قید موضوع باشداست غایت  ممکن .کندشرایط فرق می

 بررسی کلام امام خمینی

ایت  یا تقیید موضوع به غت که ایشان بین دو فرض قیدیت غایت برای حکم ور که ملاحظه شد، ظاهر کلام امام خمینی این اسهمانط

قید  و اگر مفهوم دارد ه اگر غایت قید حکم باشددارد ک ینا روشن است و ظهور دربرخی از فرازهای عبارات ایشان  .فرق گذاشتند

است.  ا تمامن ا است به نظرققائل به وجود مفهوم مطلنسبت دادند که ایشان نی یامام خم به. لذا اینکه برخی باشد مفهوم نداردوع موض

وارد  انیکه به محقق خراسکالاتی است ی گفتند عاری از برخی از اشنین بیان امام خمینی نسبت به آنچه که محقق خراساعلاوه بر ا

اگر قید موضوع  و ددار مفهوم هید:اگر غایت قید حکم باشد،جملگوی این بود که ایشان فقط مینساما به محقق خرااشکال اول  .یمردک

سنخ مهم است، انتفاء  چه در باب مفهومرا آنزی ،کندیی کفایت نمیاردیم این به تنهض کرع. در حالیکه ما ندارد مومفه هلباشد جم

هم فبا اتکاء به عرف و ینی خم مولی امای این جهت خیلی برجسته نشده، ن، در کلمات محقق خراساء القید استتفانالحکم عند ا

.  این شودفی میتتفاء غایت سنخ الحکم منبا ان: فرمایدگیرد، میساس برخی ملاحظات و برخی توجهات صورت میعرف که بر ا

   .محقق خراسانی بیان کردندتر است نسبت به آنچه که تر و مناسبلبیان طبیعتا کام

 با این همه، اشکالاتی هم نسبت به ایشان وارد است:

ضوعی ، این مومل باشدست و غایتی که قید حکم است، چه بسا محل تأغایتی که قید موضوع اتفصیل بین  اساس اشکال اول:

گردد، گردد یا به تعبیر دیگر به خود حکم بر میبه قید حکم بر می ،ضوعمو . اگر گفتیم قیدشتر باید مورد توجه قرار بگیرداست که  بی

ی رگف نظر از مسئله کلیت و جزئیت و معنا که مسئله دیحالا صر رسد،نظر نمیدیگر تفصیل بین این دو فرض چندان موجه به 

  .اشکال دارد و قید موضوع تفصیل قائل شویم، یک مقداری جایاما اینکه ما بین قید حکم  ،است

 لو معنایبه طور کلی یک حکم، و ی کردیم به ایشان هم وارد است و آن اینکهنری که به محقق خراساشکال دیگا اشکال دوم:

 ر این قید منتفیگیت و اعتبار خاص شود. حال اد یک حیثرت تقیید به یک قید خاص واجدر صو تواندکلی هم داشته باشد، می

 ات مختلف انشاء و اعتباربه اعتبار تواندمیلی به طور ک ین نیست که سنخ الحکم به کلی منتفی شود، زیرا سنخ الحکممعنایش اشد، 
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م کلی که به یک جهت و از یک حیث اعتبار شده، با انتفاء آن قید و حیثیتش خود حکم نیز منتفی شود، ، حال اگر یک حکشود

  .نیز حکم منتفی شود ییت و جهت دیگرکه از حیث ستاین نیاش لازمه

، ی شدهدبه قی، به عبارت دیگر اعتبار یک حکمی که مقید حکم  به اعتبارات مختلف انشاء شود که پس چون امکان این وجود دارد

ت حکم مقید نیس ممعلو ،مقید به یک قیدحکم فاء تلذا با ان دیگر شده، حالیکه مقید به قید حکم درهیچ منافاتی ندارد با اعتبار آن 

  .ی شودفتحکم منلبه قید دیگر هم منتفی شود. یعنی سنخ ا

   .اشکال استاز این جهت محل خمینی در این مقام فرمودند  مرسد آنچه امالذا به نظر می

 صاحب منتقی الاصولکلام 

ن مفروغ عنه است لکن اگر یعنی اصل حکم در آ، شود: کلام گاهی فقط برای بیان غایت القاء میگویدصاحب منتفی الاصول می

 رد صرفا. یعنی کأنه متکلم است هزیرا اصل حکم مفروغ عنشود، غرض فقط بیان این غایت است، ر میکو غایت ذبا قید  ایهلجم

یت با هم است. به کند، برای بیان حکم و غای که متکلم بیان میگاهی از اوقات کلاممقام بیان حد و غایت این حکم است. اما 

را خواهد غایت عنه بوده و الان فقط میو مفروغ  ور نیست که حکم از اول معلومطینا ،یا استبرای حکم مغ عبارت دیگر مسوق

  .بیان کند

كُلُوا واَشْرَبُوا حتَََّى »... آیه در صورت دوم مفهوم ندارد؛ مثلا در  اما ،مفهوم دارد یهو قض هلایشان معتقد است این جم صورت اول رد

توانند است، اینکه می و مفروغ عنهم لگویند اصل جواز اکل و شرب مساینجا می 0«الْأسَْوَدِ ...  الْخَیْطِ مِنَ الأَْبْیَضُ الْخَیْطُ لَکُمُ یتََبَیََّنَ

ه جواز کو شرب و حکمش  لاصل اک اینجایز داده شود، وتمی تفکیک« ط اسودخی»از  «خیط ابیض» مند تا زمانی کهابخورند و بیاش

ین ن.  در مثل چشرب را بیان کند غایت جواز اکل و ه و قضیه صرفا برای این بیان شده کهل. لکن این جمندارد یدجای ترد بوده،

قام بیان غایت حکم است در حالیکه اصل حکم در م یم؛ وقتی متکلی ثبوت مفهوم داردضااقت اطلاق مقامیان شموردی به نظر ای

داده شد و از هم جدا  زتمیی «خیط اسود»از  «ضخیط ابی»، وقتی شوداست روشن است که با انتفاء غایت حکم هم منتفی می ممعلو

اطلاق مقامی اقتضاء  جاود. اینشمی تفیو شرب من لی سنخ جواز اکیعن ،دوش، طبیعتا جواز اکل و شرب منتفی میشد و معلوم شد

عند انتفاء کم ء حت، اگر دلالت بر انتفاسین ، غایت حکمغایت ،شود و الا اصلا اگر این نباشد فیتکه با حصول غایت حکم منکند می

 توانیم آن را به عنوان غایت حکم تلقی کنیم.الغایه نکند، اصلا نمی

 ،دی شوم( مفهوم استفاده نیت رااکند و غ خواهد بیانه برای بیان حکم مغیا ذکر شده )یعنی هم حکم را میاردی که قضیودر م اما

 ییتنافر حکم مقید به قید لاایان شده و درست است که غایتی هم برای آن بیان شده، اما اعتبجا به این حکم در اینزیرا درست است ک

ش بیان هم اصل رازی، یعنی حکم مفروغ عنه نبود، شود رک،  اگر حکم  به همراه غایت ذقیدید بغیر مققید آخر او مع اعتباره مقیدا ب

قید آخر، مغیا به غایت آخر هم شود، اما لعل این حکم مقیدا بشده و هم غایتش، اینجا با حصول غایت قهرا حکم مغیا منتفی می

  2.منتفی شده استنیز یم که سنخ الحکم توانیم نتیجه بگیریمن، بنابراین با حصول غایت اعتبار شده باشد

 حق در مسئله
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که در گذشته نقل  یز  بسیاری از اشکالاتاتر و انسب است و که گفته شد از بقیه مناسب یسد این تفصیل در بین تفاصیلربه نظر می

نایینی  محقق به ی ذکر شد و اشکالاتی کهربه توجیه محقق حای ،و محقق خراسانیی خمین ماشکالاتی که به اما ،نیت داردشد مصو

  .میان این تفاصیل قابل قبول باشد ردرسد این تفصیل تفصیلی است که ی. به نظر مو اصفهانی وارد است

 و مثل ایشان رتضیو سید م یا مفهوم را نفی کنیم واقعش این است که قابل قبول نیست. اینکه برخی مثل شیخ طوسبیاییم مطلقاینکه 

ا سر از لغویت و هم چه بس است خلاف فهم عرف اش در برخی موارد همتوانیم بگوییم نتیجهدند، میانکار کرمفهوم را ه طور کلی ب

ف را با وصف یکی کردند، اما واقعش این است که بین غایت و وصغایت  در برخی از موارد ها. با اینکه خیلیاین قید در بیاورد

فهمد که لاخره  فهم عرفی قابل انکار نیست، اینکه عرف با ملاحظه این قید و غایت میباتفکیک و تفریق ایجاد کنیم. انیم تونمی

خواهیم مدخلیت قید غایت را فی  الجمله ثابت کنیم، ما عرضمان این است که در ما نمین غایت غرضی داشته. از ذکر ای متکلم

منتفی  کمکلی سنخ الح رویا انتفاء قید، به طت است که با حصول غای یم به گونه ادارد و کلاثیر هم جایی که این قید ذکر شده و تأ

  .تواند مورد قبول واقع شودا نمیا نفی مفهوم غایت مطلق، لذشویممفهوم ا باید قائل به تطبعیشود، می

ین هم مبتنی بر پایه و اساس علمی نیست، به چه همه جا مفهوم دارند، ا هجملات غائیه و قضایای غائی که اما آنچه که مشهور گفتند

  .ده نیستاابل استفکند بر انتفاء سنخ الحکم. مسلم این  قدلیل در همه جا بگوییم اگر غایت حاصل شد پس این دلالت می

 تصیلی اس، تفکردند رگان بیانکه بعضی از بز یرسد که تفصیل اخایی که در این مقام بیان شد، به نظر می رهین در بین تفصیلنابراب

 م قرار دهد،ایت را قید آن حکباشد که این غ ینبر ا متکیه متکل . وقتی کلام صرفا برای بیان غایت باشد،را قبول کردتوان آن که می

و با  تست اسبب و علت این حکم از یک جهت این غایفهمد که کأنه تمام ه باشد، عرف میدر حالیکه اصل حکم قبلا معلوم شد

توانیم تفصیل ایشان را در باب ، لذا حق در مسئله همین است که اخیرا بیان شد و میشودغایت طبیعتا حکم نیز منتفی می اءانتف

 یریم. مفهوم غایت بپذ

   .یعنی در مفهوم غایت ،الکلام فی المقام الاول مهذا تما

 باشد یا خیر؟غایت داخل در مغیا میمقام دوم: 

شود، اما بحث مهمی است، یمری هم مطرح است که هر چند یک بحث مفهومی نیست و منطوقی شمرده دیگ در باب غایت بحث

  باشد یا خیر؟کردند و آن اینکه آیا غایت داخل در مغیا میمطرح لذا در این مقام آن بحث را نیز 

گذارد، فقط تنها یمر نثیمفهوم غایت تأر مورد دای منتهی شود ؟ به هر نتیجهغیا است یا خیرمدر بحث از اینکه آیا غایت داخل 

ثیر این بحث در سعه و ضیق تأ تنها ،در توسعه و تضییق دایره مفهوم است ،گذاردتأثیری که این بحث در مسئله مفهوم غایت می

د به شویمشود، زیرا انتفاء حکم مربوط تر میرا اگر گفتیم غایت داخل مغیا است، طبیعتا دایره مفهوم ضیقزی ،مفهوم غایت است

ایره مفهوم توسعه د ، قهرااما اگر گفتیم غایت خارج از مغیا است رد،گیتفاء حکم قرار نمییه و دیگر خود غایت در محدوده اناالغبعدما

، اگر گفتیم غایت خارج ردیگبر می ، خود غایت را نیز دردشوایه را شامل میما بعد الغ تفاء الحکم، علاوه بر اینکهان ، زیراکندپیدا می

 بود تا غایت ثابت که ؟ حکمیمنتفی است یا خیر مد غایت حکعبآن وقت  بحث این است که آیا در خود غایت و ما  ،یا استاز مغ

سعه  رمعنای مفهوم همین است دیگر. پس تأثیر این بحث در مفهوم غایت صرفا داست یا خیر؟  منتفیدر مورد غایت و مابعد الغایة 

 و ضیق دایره مفهوم است.
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 تنقیح محل نزاع

علوم ، عمده این است که مبه این پرسش خیلی بحثی ندارد م شود و الا  نتیجه و پاسخعمده در این بحث این است که محل نزاع معلو

. برای کندبحث میمغیا است یا خیر، درباره چه موضوعی مشخصا اخل در یت دا؟ اینکه غکنیمشود دقیقا از چه چیزی بحث می

ینجا م محل نزاع را در اتوانیباید مورد توجه قرار بگیرد و با ملاحظه این جهات است که می چند جهتاین مسئله معلوم شود، که این

  .ی تشخیص دهیمبه درست
 جهت اول 

  :گوییمو امتداد است، مثلا می دارای اجزاءاست که  ی؟ منظور از غایت چیزداخل است یا نه وقتی بحث می کنیم آیا غایت در مغیا

 در مثل ،قرار بگیرد «حتی»و «الی»که مدخول الفاظی مثل  تایت هر چیزی اسمنظور از غ 0«...اتموا الصیام الی اللیل...»

 یمتوان، ولی اجزائش زمانی است، اینجا میدارای اجزایی است« لیل»، است« لیل»کلمه « الی»مدخول  «...الصیام الی اللیل...اتموا»

ول اینجا کوفه که مدخ« الی الکوفه بصرةسر من ال»شود است یا خیر؟ یک وقت گفته می« صیام»اتمام خل در دا «لیل»بحث کنیم آیا 

، این هم که دارای اجزاء و مکانهای مختلف است تشهری اس، کوفه اجزاء مکانی است زاء است، ولی اجزائشاست دارای اج «الی»

 زنی داخل کوفه منظور این است که کوفه است یا آیا منظورش تا دم دروازه  «ی الکوفهلسر ا» :گویدوقتی می، تواند بحث شودمی

   .است «سیر»اء هم جزء دستور به زج، آن اشود

است در حالیکه دارای اجزاء زمانی یا « حتی»و « الی»کنیم یعنی چیزی که مدخول حروفی مثل پس اگر در مورد غایت بحث می

 شود چیزهایی که دارای جزء زمانی یا مکانی هستند.است یا به تعبیر دیگر ذو اجزاء او امتداد، به عبارت دیگر می مکانی

ی ا، نقطهخوان دستمرفق یعنی محل اتصال و به هم وصل شدن دو است 0...« فاَغْسلُِوا وُجُوهَکمُْ وَ أَیْدیَِکُمْ إِلىَ الْمَرافقِِ...  »یا مثلا 

این دارای  ی مطرح نیست،مکانی خیلاینجا دست دارای امتداد است، اینجا بحث جزء زمانی و جزء  شود،یمر آن خم دکه دست 

دست از نوک انگشتان  ،مهم این است که این امتداد دارد اما مکانی داردبگوییم این هم جزء است  نممک نی ادامه دارد،امتداد است یع

جایی ک عنوان ی به «مرفق» ،است اغایت اینج ،اتصال دو استخوان گوید، یعنی آن نقطهکه می «الی المرافق» ،د تا کتفوشروع میش

ل این دو امحل اتص، این هم داخل بحث است که آیا غایت یعنی خود مرفق، این در واقع له امتدادتصال این دو است، که محل ا

 ؟ است یا نیست« غسل» حکم لزوم ر، داخل داستخوان

ل بیر دیگر یک فصعت به و امتداد نباشد،قابل تجزیه واقع شده « حتی»و  «الی»که مدخول  یتواند آن چیزاوقات میالبته گاهی از 

 ،نیمنزاع ک اگر این مورد را داخل در محل بحث و، اما متوانیم بگیریاز این بحث نمی خیلیای ند که نتیجهتفگمشترک باشد. اینجا 

ه و ا قابلیت تجزیساسچیزی ا ممکن است ی در مواردینیع .ولو فایده عملی نداشته باشد فایده علمی دارده ش این است کاقلحد

، ه باشداز نظر عملی در بحث ما نداشت یرکنیم داخل در مغیا است یا خیر؟ تأثیباشد، در چیزی باشد که وقتی بحث میامتداد نداشته 

است داخل بحث است « حتی»و  «الی»که مدخول  یبگوییم هر چیزحث کنیم و بخل در ار اینچنین هم باشد ما آن را نیز دگاما ا

  .کندامتداد هم نباشد، اشکالی ایجاد نمی ای جزء وراولو اینکه د

 بحث جلسه آینده

                                                 
 .181بقره، آیه  1

 .6مائده، آیه  2
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یا این غایت اش بحث شود که آرهاکه درب ، اما جای این هستهستند «حتی»ها ولو مدخول در برخی موارد برخی الفاظ و واژه

کل السمکه حتی » شودمی وقتی گفته آیا، «کل السمکه حتی رأسها»مثل ؟ خیر آیا این هم داخل در مغیا است یا ؟است یا خیر

یا  ؟مغیا است یا خیر آیا داخل در«  راسها»توانیم بحث کنیم ز میی اینجا نینا نیز بحث از مصادیق این بحث است؟ یعاینج «راسها

کل السمکه حتی »محل نزاع مثل طرح کنیم که یک اختلاف نظری وجود دارد که باید آن را م اینجا ؟از محل نزاع خارج است

  ببینیم حق در مسئله چیست؟  شود یا خیر وکه جزء ندارد، امتداد ندارد را شامل می« هارأس

 


